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چرخ اولچارلی و كرونا و ديگر هيچ...
  طوبا ويسه

 بعضي روزها كه درس‌هايم تمام مي‌شود با مادرم مي‌نشينيم و فيلم نگاه مي‌كنيم. 
اين‌روزها كه پاييز است و دل ما پاييزگردي مي‌خواهد، اما امكانش نيست. سال‌هاي 
گذشته در اين‌روزها من، مادر و پدرم پاييزگردي داشتيم؛ از خيابان‌ها و كوچه‌هاي 
پردرخت عبور مي‌كرديــم و برگ‌هاي 
زيبايي پيدا كرده و با آن تابلو درســت 
مي‌كرديم، اما امســال از ايــن خبرها 
نيست. هرروز خبرهاي تلخ مي‌شنويم. 
ديشــب، من و مادرم فيلم »ويلي وُنكا 
و كارخانه‌ي شكلات‌ســازي« را نگاه 
مي‌كرديم. اين فيلم براســاس كتاب 
»چارلي و كارخانه‌ي شكلات‌سازي« 
نوشــته‌ي»رولد دال« ســاخته شده 

است.
قبل‌تــر كتابش را خوانــده بودم. 
ماجراي پســري نوجوان اســت كه 
در خانــواده‌اي بســيار فقير زندگي 

مي‌كند؛ در خانه‌اي بســيار كوچك و بدون امكانات. مادرش به‌سختي كار مي‌كند و 
چارلي براي اين كه كمك خانواده باشــد؛‌ عصرها بعد از مدرسه روزنامه مي‌فروشد...  
يك‌روز چارلي نااميد و ناراحت بود. مادرش گفت: »چارلــي نگران نباش... يك روز 

زندگي تو نيز تغيير مي‌كند.«
 چارلي پرسيد: »چه‌وقت؟«

مادرش گفت: »روزي كه اصلًا انتظارش را نداري.« خيلي از اين گفت‌وگوي چارلي 
و مادرش در فيلم خوشــم آمد. من دفتر كوچكي دارم و جمله‌هاي زيباي كتاب‌ها و 
فيلم‌ها را يادداشت مي‌كنم. شما هم اين كار را بكنيد. مخصوصاً كه در هفته‌ي كتاب 

هم هستيم. بعدها مي‌بينيد چه‌قدر به‌دردتان مي‌خورد. 
همان‌طور كه فيلم نگاه مي‌كردم ذهنم به كرونا بود. با خودم مي‌گفتم چه‌وقت كرونا 
گورش را گم مي‌كند تا راحت شويم. ياد حرف‌هاي مادر چارلي افتادم، روزي كه فكرش 
را هم نمي‌كني... بعد فيلم به زيبايي تمام شد... مادرم مي‌گويد: »به فيلم‌هايي كه آخر 
آن‌ها شيرين تمام شود؛ مثل ماجراي چارلي »هپي‌انِد« )Happy End( مي‌گويند؛ 
يعني پايان‌بندي شــيرين و  خوش...« در دلم مي‌گويــم كاش زندگي همه‌ي ما هم 
پايان‌بندي خوشي داشته باشد... و همه‌ي ما هم مثل چارلي صاحب يك كارخانه‌ي 

شكلات‌سازي خوب بشويم زماني كه انتظارش را نداريم.
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 بیســت و هشــتمین دوره‌ي هفتــه‌ي کتاب 
جمهوری اسلامی ایران با شــعار »دانایی؛ مانایی« 

در حال برگزاري است.
اين هفته از ٢٤ آبان‌ماه و هم‌زمان با روز كتاب و 
كتاب‌خواني و كتابدار آغاز شده و تا ٣٠ آبان ادامه 

دارد.
به گزارش ستاد خبری بیست و هشتمین دوره‌ي 
هفته‌ي کتاب و كتاب‌خوانــي، »ایوب دهقانک‌ار«، 
دبیر هفته‌ي کتاب و مدیرعامل مؤسسه‌ي خانه‌ي 
كتاب و ادبيات ايران اعــام كرد که برنامه‌های این 
دوره از هفتــه‌ي کتاب، به‌صورت مجــازی برگزار 

می‌شود.
دبیر هفته‌ي کتاب درباره‌ي شــیوه‌‌ي برگزاری 
کتاب‌گردی در این دوره از هفتــه‌ي کتاب گفت: 
»به‌منظور رعایت پروتکل‌های بهداشــتی، به‌جای 
کتاب‌گردی، کتاب‌فروشی‌ها را به خانه مردم ببریم. 
برای این مسئله همکاری و مشارکت سه‌جانبه میان 
مؤسســه‌ي خانه‌ي کتاب و ادبیات ایــران، معاون 
فناوری وزارت ارتباطات و شــورای اسلامی شهر 
تهران انجام می‌شود که طبق آن قرار است نشاني 
کتاب‌فروشی‌های تهران و شهرستان در نرم‌افزارهاي 

مسیریاب‌ »بلد« و »نشان« اطلاع‌رسانی شود.
به گفته‌ي او فراگیرتریــن برنامه هفته‌ي کتاب 
بیست و هشتم، برگزاری طرح پاییزه‌ي کتاب ۹۹ 

است.
براســاس اين گزارش، پي‌رنگ اکثر برنامه‌های 
هفته‌ي کتاب بر محور چهل‌ســالگی دفاع‌مقدس 
اســت. هم‌چنين در اين دوره از هفتــه‌ي كتاب، 
عنوان پایتخت کتاب ایران پــس از چندین دوره 
»به شیراز« رســیده و بر همين اساس برنامه‌هاي 
گوناگون فرهنگي در اين شــهر برگزار مي‌شــود، 
مانند كلنگ‌زني كتاب‌خانه‌ي شهر صدرا، بازسازی 
قدیمی‌ترین کتاب‌خانه‌ي شــیراز و ایجاد شبکه‌ي 
شــهروندان کتاب‌خوان و دوســت‌داران کتاب و 
ایجاد باغک‌تاب و هم‌چنين اهداي كتاب به مدارس 
كم‌برخوردار و مناطق عشــايري و روستايي شهر 

شيراز.

طرح دوچرخه‌سواري دانش‌آموزي، يك دوره‌ي آموزشي رايگان براي دانش‌آموزان دوره‌ي متوسطه است كه به 
همت سازمان ترافيك شهرداري تهران و با همكاري وزارت آموزش و پرورش برگزار مي‌شود.

 »يعقوب آزاده‌دل«، مدیر توسعه‌ي سیستم‌های حمل‌و‌نقل پاک ســازمان حمل‌ونقل و ترافکی شهر تهران در 
گفت و گو با هفته‌نامه‌ي دوچرخه مي‌گويد: »اين دوره‌ي آموزشي براي دانش‌آموزان دوره‌ي متوسطه‌ي اول و دوم 
است كه شامل آموزش‌هايي مانند قوانين دوچرخه‌ســواري، مهارت تردد در شهر و مهارت‌هاي دوچرخه‌سواري 

مي‌شود.«
آزاده‌دل در خصوص نحوه‌ي شــركت در اين كلاس‌ها اظهار مي‌دارد: »روال كار به اين شــكل اســت كه ابتدا 

در مدرسه‌ها اطلاع‌رساني مي‌شــود ســپس از علاقه‌مندان آزموني اوليه مي‌گيرند و 
برگزيدگان در دوره‌هاي آموزشي دوچرخه‌سواري شركت مي‌كنند.«

 به گفته‌ي او آموزش‌ها ابتدا تئوري و ســپس عملي خواهــد بود و چون كلاس‌ها 
حضوري است، به‌منظور رعايت پروتكل‌هاي بهداشــتي، گروه‌هاي كوچك آموزشي 
تشكيل مي‌شود و در پايان به شركت‌كنندگان، كارت دوچرخه‌ي اشتراكي يك‌ساله 
براي استفاده رايگان از دوچرخه‌هاي اشتراكي »بيدود« اهدا مي‌شود. مدیر توسعه‌ي 
سیستم‌های حمل‌و‌نقل پاک سازمان حمل‌ونقل و ترافکی شــهر تهران در ادامه به 
ارائه‌ي آموزش‌ها توسط اساتيد و مربي‌هاي فدراسيون دوچرخه‌سواري اشاره مي‌كند و 
مي‌گويد: »اين طرح فعلًا در سه منطقه‌ي 6، 11 و 12 به‌صورت پايلوت اجرا مي‌شود.«
دوچرخه‌سواري دانش‌آموزي، طرحي يك‌ساله است كه از سال گذشته آغاز شد، 

اما شيوع ويروس كرونا باعث شد اجراي بعضي از فازهاي آن عقب بماند.
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اسـت
در كانون پرورش فكري 

چه خبر است
کانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، امسال 
به‌خاطرشیوع بیماری کرونا بستر اجرای برنامه‌هاي 
هفته‌ي كتــاب را به‌طور کامل بــه فضای مجازی 
منتقل کرده و بســتر اینترنتی پرتال و صفحه‌های 
رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی را به برگزاری 
برنامه‌های این هفته‌ اختصاص داده اســت. به اين 
ترتيب با برپایی نشســت‌های تخصصی فرهنگی، 
هنری، ادبی هم‌چنین گفت‌وگوهای مســتقیم و 
زنده با نویسنده‌ها، شاعران، مترجمان و تصویرگران 
نام‌آشــنا و محبوب کتاب‌های کــودک و نوجوان، 
بچه‌ها را به کتاب و کتاب‌خوانی تشــویق میک‌ند و 
درعین‌حال به‌معرفی تازه‌ترین آثار منتشرشده یا در 

دست انتشار این چهره‌ها می‌پردازد.
مثــاً روز پنج‌شــنبه 29 آبــان، برگــزاري 
نشســتي بــا موضــوع »روش‌هــای انتخــاب 

کتــاب مناســب« در نظر گرفته شــده اســت. 
نشســت‌های تخصصی کانــون پــرورش فكري 
 كــودكان و نوجوانــان در نشــانی اینترنتــی

live.kpf.ir/ch/afarinesh بــرای همــه‌ي 
علاقه‌مندان به‌صورت میهمان قابل مشاهده است.

در اين هفته، صفحه‌های اینستاگرام انجمن‌های 
ادبی و هنری، با عنوان کلی و مشترک »کتاب خوب، 
زندگی خــوب« و با توجه به شــعار کانون پرورش 
فكري )تمرین زندگی(، هشتگ #تمرین_ زندگی_ 
با_کتاب به معرفی کتاب‌های مناسب برای کودکان 

و نوجوانان می‌پردازند.
صفحه‌ي انجمن شاعران و نویسندگان نوجوان 
کانون پرورش فكري در اینستاگرام از هفت شاعر و 
هفت نویسنده خواسته که هرکی سه کتاب خوب 
و مناســب را برای مطالعه از نظر خود به نوجوانان 

پیشنهاد دهند.
صفحه‌ي انجمــن هنرهای تجســمی نوجوان 

چندین فراخوان از جمله طراحی پوستر با موضوع 
کتاب‌خوانی، تصویرگری »کی بخش از کی کتاب«، 
تصویرگری جلد »کتابی که خوانده‌ام«، ســاخت 
مجسمه‌ي »کودک کتاب‌خوان« با استفاده از مواد 
گوناگون سنگ، چوب، گل سفال، کاغذ، پارچه و... 

را منتشر كرده است.
 صفحــه‌ي انجمن هنرهــای نمایشــی نیز در 
هفته‌ي کتاب و کتاب‌خوانی نمایشگاهی مجازی از 
عروس‌کسازی با عنوان »ماس‌کهای نجات‌بخش« 

را برپا میک‌ند.
کانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان هم‌چنين 
 در صفحه‌ي فروش اینترنتی محصولات به‌نشــاني

 shop.kpf.ir، محصولاتش را با ٢٠درصد تخفیف‌ 
ارائه مي‌دهد.

براي اطلاع از برنامه‌هاي ديگر گروه‌هاي كانون 
پرورش فكري مي‌توانيد به نشاني kpf.ir مراجعه 

كنيد.
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بــه چهــارم آذر، روز ملــي 
پرنده‌نگري نزديك مي‌شــويم. 
يكــي از لذت‌هاي دنيا تماشــاي 
پرندگان و شنيدن صدايشان، نوع 
مهاجرت‌آن‌ها، تغذيه و زيســت 
اســرار‌آميز و زيبايشــان است. 
ده‌ها سال است كه بشر با تماشاي 
پرنده‌ها و شنيدن صداي آواز آن‌ها 
به آرامش رسيده است. پرنده‌نگري 
به اين معنا نيست كه پرنده‌شناس 
باشيد... كافي اســت با دوربين يا 
حتي بدون دوربين به حركت‌ها و 
صداهايشان توجه كنيد و كمي به 

آرامش برسيد. 
امسال بازگشت »دُرناي اميد« 
به تــالاب فريدون‌كنــار، همه را 
خوشــحال كرد. درناي اميد، تنها 
درنــاي باقي‌مانــده‌ي جمعيت 
غربي سيبري اســت. سال‌هاست 
كه دوســت‌داران محيط‌زيست و 
پرنده‌شناسان، ســفر او را دنبال 
مي‌كنند، اما علاوه بــر درناهاي 
زيبا، پرندگان ديگر هم مورد توجه 
رســانه‌ها بوده‌اند. در دوچرخه‌ي 
اين هفته به زندگي پرنده‌اي به‌نام 
»اونون« مي‌پردازيــم. اونون، نام 
يك فاخته‌ي زيباي معمولي است 
كه از مغولستان بلند شد و شروع 
به پرواز كرد؛ به دوردست‌ها رفت 
و ‌26هزار كيلومتر راه پيمود تا خود 
را به جنوب آفريقا برســاند و بعد 

بازگردد. 

پرنده‌اي كه 
شاخ اينستاگرام شد

هنگامی کــه تير گذشــته، اونون بر 
فراز تپه‌های دره‌ي خورخ در مغولستان 
مهاجرتش را آغاز كــرد، محققان هیچ 
تصوری ‌نداشــتند که او را دوباره زنده 
می‌بینند يا نه. البته در طول این ســفر، 
او تنها نبود. هم‌سفران او، یک فاخته‌ي 

شرقی و سه فاخته‌ي معمولی بودند. 
پرنده‌شناســان بــه اونــون ردياب 
وصلك‌رده بودند. اين پرنده شهريورماه 
از سفر بازگشــت، اما  هم‌ســفرانش با 
او نبودنــد. دکتر »کریس هیوســون«، 
 محقــق ارشــد ســازمان »بي‌تي‌او«

 )British Trust for Ornithology( 
می‌گوید: »این مهاجرتی شــگفت‌انگیز 
و طولانــی اســت.« و ادامــه می‌دهد: 
»ســفر 26هزار کیلومتــری اونون، از 
طولانی‌ترین ســفرهای ثبت‌شــده از 

پرنده‌های خشکی است.«
اونون پرواز ميك‌ــرد و از اقيانوس‌ها 
مي‌گذشت. البته ســفر او تنها حامیان 
حفاظت از محیط‌زیســت را شگفت‌زده 
نکرد. در حالي كه جهان درگير شــيوع 
ويروس كرونا بود، بســياري از كاربران 
شبكه‌هاي اجتماعي با علاقه اين پرنده را 
دنبال و به‌روزرسانی‌های آنلاین پروژه‌‌ي 
فاخته‌ي مغولستان را دنبال می‌کردند. 
آن‌هــا ســفر او را از روي اقيانــوس و 
كشــورهاي گوناگون با ترس و وحشت 
تماشــا می‌کردند. اين ســفر باعث شد 
اين پرنده به كي شــاخ اينستاگرامي و 
چهره‌ي معروف رســانه‌اي هم تبديل 
شود. باورتان نمي‌شود، اما اونون در هند، 

کنیا و سوئد بسيار مشهور است. 
حــالا محققان روي اطلاعات ســفر 
اونون مطالعه ميك‌نند تا سرنخ‌هایی پیدا 
کنند و بفهمند چــرا اين‌بار فاخته‌ها به 
مسافت دورتري نسبت به گذشته سفر 
می‌کنند و چه‌قدر تحت‌تأثیر شــرایط 

آب‌و‌هوایی قرار گرفته‌اند.
دكتر هیوسون که در این پروژه با مرکز 
مراقبت و علوم حیات‌وحش مغولســتان 
همکاری می‌کند مي‌گويد باور نمی‌کرده 
كه فاخته‌هــا چنین مهاجــران ماهری 
باشــند. او ادامه می‌دهد: »اگرچه آن‌ها 
بال‌های بلند خوبی دارنــد، اما وقتی در 
حال پرواز در اطــراف محل تخم‌گذاري 
هستند، در مقایسه با دیگر پرندگان کمی 
ناخوشایندتر دیده می‌شــوند.« و اضافه 
می‌کند: »در حقیقت، فاخته‌هایی مانند 
اونون که در جســت‌وجوی غذای مورد 
علاقه‌شــان، يعني کرم‌ابریشم مهاجرت 
می‌کنند، به شــکل قابل توجهی سریع 
پرواز می‌کنند.« با استفاده از باد موافق، 
آن‌ها می‌توانند بیش از هزار کیلومتر در 
روز حركت و به‌مدت یک هفته سفر کنند.

کرم‌های ابریشم بیش‌تر در مکان‌های 
آفتابی و مرطوب هستند و بنابراین، در 
تابستان، آن‌ها در دره‌ي خورخ در جنوب 
شرقی رشته‌کوه‌های خنتی مغولستان 

بســیار زیادند. با تغییــر آب‌وهوا، آن‌ها 
برای فصل موســمی به هند می‌روند و 
سپس با تغییر باد به شــرق آفریقا سفر 
ميك‌نند. اما اصلًا ســفر آسانی نیست. 
چهار پرنده دیگری که هم‌زمان با اونون 
راهی شدند، برنگشــتند. سرنوشتشان 
نامعلوم است، ردیابشــان ممکن است 

خراب شده باشد یا مرده باشند. 

فاخته‌ي دیگر
فاخته‌ي دیگــر به‌نــام »بایان« که 
بخشی از زمستان را در کوه کلیمانجارو 
در شرق آفریقا گذراند، در راه بازگشت 
به يونان يا در اثر خستگی از بين رفته یا 

شکار شده‌ است.
محققان با مقایســه‌ي نقشه‌ي پرواز 
فاخته‌ها در سراسر آسیا، علت اين سفر 
حماســي اونون و همتاهايش را کشف 
کردند. آن‌ها به‌طور بالقوه می‌توانند در 
آسیا یا اســترالیا، در جنوب خط استوا 
قشــاق کنند، اما ایــن کار را نکردند. 
دكتر هیوسون می‌گوید: »احتمال دارد 
به‌خاطر وجود یک گونه‌ي رقیب فاخته‌ي 
شرقی بوده باشد. چون با اين شرايط آن 
منطقه مزیت کم‌تری برایشــان خواهد 
داشــت.« او اضافه می‌کند: »شايد این 
سفر بسیار طولانی، راحت‌تر از آن چیزی 
باشد که به نظر می‌رســد، چون در این 
راه مقدار زیادی کرم ابریشم هم وجود 
دارند. اگــر در طول اين ســفر طولاني 
به‌راحتي غذا پيدا كننــد، از نظر انرژی 

انجام چنین‌کاری پرهزینه نیست.« 
اين موضوع باعث مي‌شود اين سؤال 
پيش بيايد كــه اگر گرمایــش جهانی 
افزایش یابد یا دیگر تهدیدها دسترسی 
آن‌ها را به غــذا تحت‌تاثیر قــرار دهد، 

اين فاخته از  مغولستان تا آفريقا و برعكس را پيمود

واز برفراز آشيانه‌ى فاخته پر
 ترجمه‌ي طاهره نمرودي

فاخته‌ها چهك‌ار خواهند کرد.
»نیامبایار باتبایار« از مرکز مراقبت و 
علوم حیات وحش مغولستان می‌گوید: 
»اگر مــکان توقفــگاه بین‌المللی آن‌ها 
گم شود، به دردســر بزرگی ‌مي‌افتند.« 
او کســی اســت که می‌گوید این پروژه 
آگاهی‌ها را درباره‌ي نیاز‌ به محافظت از 
مسیرهای اصلی پرواز و مکان‌هایی که 
پرندگان در آن استراحت می‌کنند یا غذا 

می‌خورند، افزایش می‌دهد.
»تــری تاونشــند«، کســی کــه 
ســفر فاخته‌هــا را از ســایت‌ها و 
 حســاب توئيتر »بردينــگ بيژينگ«

)Birding Beijing( ثبــت کــرده 
می‌گوید: »اونون به نــام رودخانه‌ا‌ي در 
مغولستان و روســيه نام‌گذاري شده و 
توجه بســياري از كاربران شــبكه‌هاي 
اجتماعي در هند را به خود جلب كرده 

است.«
دنبال‌کننــدگان او در توئيتــر اين 
سایت را با سؤال‌هايشــان درباره‌ي این 
ســفرها بمباران کردند؛ مثل اين سؤال 
كه »فاخته‌ها می‌توانند روی آب توقف 
کنند؟« كه پاســخش اين است كه اگر 
در مسيرشان در اقيانوس جزيره‌اي پيدا 
كنند مي‌توانند در آن توقف كنند. يا اين 
سؤال كه »فاخته‌ها چه‌ مدت می‌توانند 
توقف داشــته باشــند؟« كه پاسخش 

مي‌شود از چند ساعت تا چند روز.
حالا با بازگشــت به تپه‌های شاداب 
و مزارع گندم دره‌ي خورخ مغولستان، 
اونون به زندگــی‌اش ادامــه می‌دهد. 
پروژه‌ي فاخته‌ي مغولستان به هواداران 
خود اطلاع داده است كه »او وقتی برای 
هدردادن ندارد، چون بايد براي خودش 
قلمرويي راه‌اندازي و جفت‌گيري كند.«
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اندر احوالات مدارس كرونايي

فاطيما كوركي،‌15ساله از سيرجان

نيلوفر بوربور، 17ساله از پاكدشت

اسدي، مادر يكي از نوجوان‌ها

مهسا كرمانشاهي، 16ساله از اهواز

بهارسادات طباطبايي،  13ساله از تهران

نگار مطيع،  17ساله از اهواز

فيضي‌اقدم، دبير  هنر مدرسه‌ي 
شاهد در شهرستان بهارستان

جهاني، دبير  ادبيات دوره‌ي دوم متوسطه 
در مدارس غيرانتفاعي شهر تهران

بني‌طبا، معاون پرورشي يكي از مجتمع‌هاي آموزشي 

فرزان، مدير سابق يكي از مدارس ايران در شهر لندن 

سؤال‌های �بی‌جواب!

جورا�بی ز�ير درخت آلبالو!

خداحافظ هنر!

شاد �تكه‌�تكه!

آزمون‌های آنلا�ين �بی‌رحم

فيلم‌های 
تلمبار‌شده!

بازديد 
�تكاليف!

تبعيض آموزشی!

�بی‌مهریب ه �پرورش!

اولويت‌های روحی!

مدرسه

45 پنج‌شنبه، 29 آبان‌ماه 1399، سال بيستم، شماره‌ي 1015، ضميمه‌ي روزنامه‌ي شماره‌ي 8089 همشهري 

كـتاب‌ باز 

كروناي ريزه‌ميزه در اين روزها،‌ بيني مبارك انسان پرمدعاي قرن 21 را حسابي 
به خاك ماليده!  زندگي‌اش را توي هم‌زن برقي ريخته و دكمه‌‌ي روشــن را فشار 
داده و قار قار قار! و حالا زندگي در حوزه‌ي خوردن، خوابيدن، ديده‌بوسي، سفر، 
 تحصيل و حتي نفس‌كشيدن به سه بخش پيشــاكرونا، هم‌زن برقي وپساكرونا

 بدل شده. 
البته كه هم‌چنان مزه‌‌ي دوره‌ي پيشاكرونا، زير زبان‌ ماست، اما حالا و در اين 
شــماره مي‌خواهيم دوره‌ي اكنون يعني همان دوره‌ي هم‌زن برقي را با هم مرور 

كنيم؛ آن هم درحوزه‌ي تحصيل علم و دانش!
قبل از هر چيز بايد بگويم درس‌خواندن  در گذشته‌هاي دور، تنها به دو بخش 
درس‌خواندن و نخواندن تبديل مي‌شد و خلاص! كمي كه جلوتر آمديم و به عصر 
خودمان كه رسيديم، كار كمي پيچيده‌تر شد:  مدرسه‌ي دولتي شُل، عسلي، سفت، 

کلاس‌هاي  آنلاین ما طبق روال مدارس در دوران حضوري برگزار می‌شود؛ صبح ها تا ظهر فرصت نفس‌کشیدن برایمان 
باقی نمانده. عده ای از معلم ها از پخش زنده‌ي شــاد اســتفاده می‌کنند که خودش ماجرايي است. در طول پخش زنده، 
اينترنت زياد قطع مي‌شود. بعضی دبیر‌هایمان هم فقط به فرستادن فايل صوتي اکتفا می‌کنند. برای پرسش هم هر کدام 
از معلم‌ها روش خودشان را دارند. مثلًا معلم تاریخمان به‌جز تماس تصویری، روش دیگری را تأیید نمی‌کند. حتي بعضی 
معلم ها تماس اينترنتي مي‌گيرند و  از ما مي‌پرسند و نمره مي‌دهند. اما مشکل این‌جاست که عده ای از بچه‌های شهرستان 
ما در روســتا زندگی می‌کنند و اینترنتي چندان قوی ندارند. حتی ما هم که در محله‌هایی دورتر از مرکز شهر کوچکمان 
زندگی می‌کنیم، سرعت اينترنت ضعيفي داريم و زماني كه معلم زنگ می‌زند اگر جواب ندهیم، فکر می‌کند درس برایمان 
مهم نیست و از عمد پاسخ نمی‌دهیم. بعضی مدرسه‌های شهرما که غیردولتی هستند از »اسکای‌روم« يا »ادوبی کانکت« 

برای برگزاری کلاس هایشان استفاده می‌کنند.
مدرسه‌ي من دولتی است و ما از مدیرمان خواســتيم تا امكانات برگزاري كلاس آنلاين را برایمان فراهم کند. او گفت 

هزینه اش زياد است و بايد خودتان به عهده بگيريد كه پرداخت آن براي خانواده‌ي خيلي از بچه‌ها زياد است.
بعضی از همك‌لاسي‌هاي من گوشی هوشمند ندارند. حتي برخي از اهالي روستاهاي اطرافمان، تلويزيون هم ندارند تا  

بتوانند شبكه‌ي آموزش را دنبال كنند و يا در روستايشان، آنتن نمي‌دهد.
مشــكلي ديگري هم من و خواهرم را اذيت ميك‌ند؛ اينك‌ه ما هر دو فقط یک گوشی هوشمند داريم. ما هر دو صبح ها 

کلاس داریم و اگر خواهرم با گوشي هوشمند سر كلاس حاضر شود، من از كلاس جا می‌مانم و غیبت می‌خوردم. 
اما انگارچاره ای نیست و اين روزها می‌گذرد. به امید روزی که همه‌ي بچه‌ها مثل هم و در شرایط كيسان درس بخوانند.

من از برنامه‌ي شــادآن‌قدر شــادم که برنامه‌ي شاد از شــادی من هنگ می‌کند. 
مدرسه‌ي مجازی هم خیلی باحال است؛ چون وسط درس یكهویی گوشی آنتن نمی‌دهد 

و حال معلمت گرفته می‌شود.
ما که توی روستا زندگی می‌کنیم، نه سینما داریم، نه پارک و نه چیزی دیگري برای 
خندیدن! دستشان درد نکند با اين مدرســه‌ي مجازی که به راه انداختند؛ چون اين 

مدرسه از هزار تا فیلم کمدی بیش‌تر شادمان می‌کند و می خندیم.
مثلًا كي  وقت‌هايي حوالي ساعت تشيكل كلاس، خانم معلم با همسرشان دعوايش 
مي‌شود و دير سر كلاس مي‌رسد. یك زمان‌هایی هم كه با معلم تماس تصویری داریم؛ 
وسط سؤال و جواب، فرزند عزیزخانم معلم از همه‌جا بی‌خبر، كيهو وارد صحنه مي‌شود 
و ابراز گرسنگی و تشنگی می‌کند. حتي ‌كيبار یکی از اعضاي خانواده‌ي خانم معلم ، 
وسط كلاس مجازي داد كشــيد و گفت: »آتیش بگیره این مدرسه‌ي مجازی‌تون! این 
قرمه‌سبزی که نمک نداره...«. كي دفعه‌ي ديگر كيي داد كشيد كه : »توی این مدرسه‌ 

کسی می‌دونه جوراب من کجاست؟«
خلاصه  لورل و هاردی هم اگر بودند نمی توانستند چنين فیلم‌هاي طنزی بسازند؛ 

دست مدرسه‌ي مجازی درد نکند كه خيلي باحال است.

در مدارس دولتي، معمولاً كلاس‌ها طبق 
ســاعت تدريس هر درس در دوره‌ِ تشــيكل 
كلاس‌هاي حضــوري و از طريــق برنامه‌ي 
شاد امكان‌پذير اســت. يعني من سر ساعت 
برنامه‌ي درســي گروه كلاس را باز ميك‌نم 
و بچه ها هــم مي‌توانند وارد كلاس شــوند. 
بيش تر همكاران، تدريس را از طريق ارسال 
صدا انجام مي‌دهنــد. اخيراً برنامه‌ي شــاد 
بســتر تدريس آنلاين را هم فراهم كرده. من 
بارها و بارها به‌خاطــر  اينك‌ه بچه‌ها در زمان 
تدريس درس هنر، بايد شيوه‌ي قلم‌گذاري، يا 
روش‌هاي طراحي را ببينند،  قصد استفاده از 
اين امكان را داشتم؛ اما به‌خاطر ترافكي زياد 
در ســاعت‌هاي مياني روز و يا سرعت پايين 
اينترنت مدرسه يا منطقه، و يا يكفيت پايين 
دوربين مدرســه، كلاس آنلاين آن‌قدر قطع 
مي‌شد و تصوير بييك‌فيت بود كه اين ارتباط 

را غيرممكن كرد. 
موضوع ديگر، ماجراي بازديد تكاليف در 
مدارس دولتي است. من امسال حدود 300 
دانش‌آموز دارم و براي آموزش بهتر، هر هفته 
بايد تكاليف مشخصي را براي بچه‌ها در نظر 
بگيرم. تصور كنيد كه هر هفته، همه‌ي بچه‌ها 
هم فايل تصاوير تكاليف انجام شــده را براي 
من بفرستند و زمان دانلود و بازديد فايل هر 
دانش‌آموز، هم حدود دو دقيقه باشــد. با اين 
حســاب من بايد بيش از 10 ساعت در هفته 
براي بازديد تكاليف بچه‌ها خارج از ســاعت 
كلاس درسي زمان بگذارم؛ و اين در صورتي 
اســت كه كلي زمان هم خارج از كلاس لازم 
دارم تا براي بچه‌ها محتواي الكترونكيي توليد 

كنم و اين ماجرا عملاً‌غيرممكن است.

امروز در مدرسه‌ا‌ي غيرانتفاعي كه مشغول تدريس هستم، درس ششم كتاب 
ادبيات را براي بچه‌هاي كلاس يازدهم به پايان رســاندم؛  و اين درحالي‌است كه 
بچه‌هاي مدرسه‌اي دولتي در همين منطقه، تازه درس سوم كتاب را آغاز كرده‌اند. 
دليلش هم روشن است؛  وزارت آموزش و پرورش، مدارس دولتي را موظف كرده 
كه حتي در دوره‌ي دبيرستان متوسطه‌ي دوم هم، كي زنگ كلاس‌ مجازي را در  
35 دقيقه برگزار كنند و با اين حساب بچه‌ها حدود ساعت 11، تعطيل مي‌شوند. 
اما كلاس‌هاي من در مدرسه‌‌ي غيرانتفاعي، حدود 60 دقيقه است و تا ساعت سه 
بعدازظهر، كلاس‌ها برقرار. همين موضوع باعث مي‌شود بچه‌ها در مدارس دولتي 

از بودجه‌بندي عقب بيفتند.
شــكاف ديگر بين مدارس غيرانتفاعي و دولتي، اختلاف فاحش ميان يكفيت 
فيلم‌هاي آموزشي توليد‌شده توسط معلم اســت. در مدارس غيرانتفاعي، معمولاً 
همكاراني كه در حوزه‌ي ساخت فيلم‌هاي آموزشــي مهارت دارند، به معلم‌ها در 
توليد محتواي الكترونكيــي كمك ميك‌نند، حتي برخــي از مدارس اتاق ضبط 
فيلم، دست و پا كرده‌اند و فيلم‌هاي آموزشي را  با يكفيتي مناسب به‌دست بچه‌ها 
مي‌رسانند؛ اما در مدارس دولتي، معلم‌ها در اين زمينه كه حوزه‌اي كاملًا تخصصي 
است، هيچ كمكي ندارند و معمولاً اگر دلسوز باشند، فيلم‌هاي آموزشي موجود در 

سايت‌هاي معتبر و گاهي هم نامعتبر آموزشي را در اختيار بچه‌ها قرار مي‌دهند...

البته كه هميشــه كارهاي پرورشــي با بي‌مهري همراه بوده، اما من كرونا را 
فرصت مي‌بينم. مثلًا در سال‌هاي اخير، منابع كشور محدودتر شده و هزينه‌هاي 
چاپ كاغذ، بنرهاي مناســبتي و... بسيار بالا رفته. ما در گذشــته براي برگزاري 
كي مســابقه‌ي كتاب، مجبور بوديم كلي هزينه كنيم، اما حالا و در همين روزها، 
به‌مناســبت هفته‌‌ي كتاب‌خواني، با هماهنگي چند ناشــر و قراردادن نسخه‌ي 
پي‌دي‌اف چند كتاب در فضاي مجازي،‌ مسابقه‌ي كتاب‌خواني با شكوهي برگزار 
كرديم. به‌خصوص كه همكاران پرورشي من چون توانايي‌هاي هنري بالايي دارند، 
مي‌توانند محصولات پرورشي با يكفيت توليد كنند و در اختيار بچه‌ها قرار دهند.

اما من بسياري از مدارس دولتي و غيرانتفاعي را ســراغ دارم  كه به‌دليل عدم 
حضور بچه‌ها، هيچ قدمي در زمينه‌ي كارهاي پرورشــي انجام نمي‌دهند. حتي 
برخي را مدارس غيرانتفاعي در اين روزهاي كروناخيز، عذر همكاران پرورشــي 

را خواسته‌اند و...

در شــهر لندن و برخي ايالت‌هــاي كانادا كه ايــن روزها، 
آمــار مبتلايان بــه كرونا هم‌چنان بالا اســت، قوانين بســيار 
ســخت‌گيرانه‌اي براي رعايت پروتكل‌هاي بهداشــتي در نظر 
گرفته‌اند؛ مثلًا اگر مسافري وارد اين كشور شود، خودش و تمام 
اعضاي خانواده‌اش تا دو هفته قرنطينه هستند و حق خارج‌شدن 

از خانه حتي به بهانه‌ي خريدهاي ضروري را هم ندارند.
 اما به دستور بوريس جانسون، نخست‌وزير، همه‌ي مدارس 
اين كشور، بايد به‌شــكل حضوري پذيراي دانش‌آموزان باشند 
و فقط دانش‌آموزاني كه مشــكوك به بيماري كرونا هســتند، 
مي‌توانند از امكانات كلاس‌هاي مجازي استفاده كنند. اصلًا انگار 
قوانين بهداشتي را چنان رعايت ميك‌نند تا بچه‌هايشان بتوانند 

سر كلاس حاضر شــوند.  اين قانون، هم در مدارس دولتي و هم 
مدارس خصوصي اجرا مي‌شــود و پليس كشور، با خانواده‌هاي 

متخلف، برخورد قانوني خواهد كرد.
البته دليل محكمي هم بــراي گرفتن ايــن تصميم دارند؛ 
اينك‌ه معتقدند خسارت روحي‌اي كه دانش‌آموزانشان به‌خاطر 
حضورنداشتن در فضاي پرورشي و آموزشي مدرسه بايد تحمل 
كنند، جبران‌ناپذيرتر از خسارت جســمي‌اي است كه به‌خاطر 
تهديد بيماري كوويد 19 به آن‌ها وارد مي‌شود. به همين دليل 
بيش‌تر بچه‌ها در كشــورهايي مثل كانادا، انگلســتان و برخي 
ديگر از كشــورهاي اروپايي، با رعايت دستورالعمل‌هاي سخت 

بهداشتي، به‌شكل حضوري در كلاس درس شركت ميك‌نند.

فرزند من در مدرسه‌اي غيرانتفاعي در منطقه‌ي ‌كي تهران تحصيل ميك‌ند. اوضاعش در سال‌هاي گذشته خوب بود. چون مدرسه‌ي 
پسرم به كلاس‌هاي مهارتي و فوق‌برنامه هم توجه ميك‌رد و همه‌ي تمركزش بر روي درس‌هايي مثل رياضي، علوم و فارسي نبود. تازه؛ 

كلي برنامه‌ و مسابقه و جشن فرهنگي هم داشتند كه بچه‌ها با استعدادهاي متفاوت را جذب خودش ميك‌رد و روحيه مي‌گرفتند.
اما امسال بعد از آغاز ســال تحصيلي و برگزاري كلاس هاي آنلاين مدرسه، فهميديم كه همه‌ي كلاس‌هاي فوق‌برنامه و مهارتي، 
تعطيل شده. حتي كي روز به عشق ديدن معلم ورزش و هنر ســال گذشته و البته ديدن بعضي از دوســتانش، به او اجازه دادم در 
كلاس‌هاي نيمه‌حضوري مدرسه شركت كند، اما وقتي به خانه برگشت حسابي پكر شده بود. مي‌گفت مدرسه  به‌خاطر نبودن بچه‌ها 
عذر اين معلم‌ها را خواسته است. حتي مي‌گفت كيي دو تا از خدمه‌ي مدرسه هم بيك‌ار شده بودند. خلاصه پسرم از صبح اول وقت، 
پشت سر هم، رياضي و علوم و فارسي مي‌خواند و چپ و راست امتحان مي‌دهد و با اضطراب، تكليفش را براي معلم‌ها ارسال ميك‌ند 

تا شايد باسواد شود!

در شهر اهواز هر مدرسه، شیوه‌ي تدریس متفاوتی را در پیش گرفته. معمولاً مدارس 
نمونه دولتی و تیز هوشان، از نرم‌افزار »اســكاي روم« استفاده ميك‌نند،‌نرم‌افزاري كه 
براي برگزاري كلاس‌هاي آنلاين و دو طرفه طراحي شده  و آموزش در اين بستر، شرايط 

بهتري را نسبت به مدارس دولتی ايجاد ميك‌ند. 
اما بچه‌هاي مدارس دولتی مجبورند از طریق برنامه‌ي شاد درس بخوانند که بیش‌تر 
اوقات قطع می‌شود. تدریس در برنامه‌ي شــاد هم به این صورت است که معلم  صدا و 
عکس‌های مربوط به هر درس را در گروه  مشــخصي می‌فرستد و بچه‌ها بايد آن را ياد 
بگيرند. پرسش و امتحان هم در مدرســه‌ي ما به‌صورت صداي ضبط‌شده یا فرستادن 

عکس از برگه‌ي امتحانی است. 
در این روش برگزاری آزمون، بیش‌تر دانش‌آموزان درس نمی‌خوانند و جواب‌ها را با 

تقلب کردن از روي كتاب و دفتر برای معلم می‌فرستند!

معلم‌هاي مدرسه‌ي ما انگار  نمي‌خواهند در خانه بكيار بمانيم؛ 
به همين دليل و بدون توجه به حجم تكاليف معلم‌هاي ديگر، كلي 
تكليف به مــا مي‌دهند. از برگه‌هاي تمريــن چاپي هم كه خبري 
نيست؛ ما مجبوريم صورت سؤال و جواب را در برگه‌هايي بنويسيم 
و تصويرش را براي معلم بفرستيم. خيلي شب‌ها تا 11 و 12 شب 
مشغول نوشتن و فرستادن هستم و اين در حالي‌است كه سال‌هاي 

گذشته، ‌من ساعت 10 شب، خواب بودم.

مشكل ديگر، برگزاري آزمون‌هاي آنلاين و ارسال آن در زماني 
محدود است. اما بدتر از آن نكته‌اي اســت كه اخيراً كشف كردم: 
خيلي از معلم‌هاي مدرسه‌ي ما چون نگران تقلب در زمان آزمون 
هستند، زمان آزمون را كم‌تر از حد استاندارد مي‌دهند، و سؤال‌ها 
راهم چنان ســخت و پيچيده طراحي ميك‌نند تا اگر پدرمان هم 
در كنارمان بود، نتواند كمكمان كند. من كه امسال خيلي خسته 

شده‌ام؛ خسته...!

فکر می‌کنم مجازی‌شــدن مدارس، بیش 
از هرچیز، تفاوت نسل‌های ما و معلمانمان را 
به رخ می کشد. اگر از قطعی اینترنت، سرعت 
پایین و دردسرهای همیشگی  درس‌خواندن 
غيرحضــوري بگذریم، می‌رســیم به برخي 
دبیرهایی که تازه مجبور شــدند روش‌هاي 
استفاده از تلفن‌هاي هوشمند را ياد بگيرند؛ 
كاري كه ما نوجوان‌هــا در آن مهارت داريم. 
تازه، برخي ديگر هم چند هفته‌اي طول کشید 
تا فیلم‌گرفتن از صفحــه‌ي مانيتور و ضبط و 
تهيه‌ي فيلم‌هاي آموزشــي بييك‌فيت را یاد 
گرفتند و حالا به رسم تدریس در كلاس‌هاي 
حضوري، براي هرجلســه‌، یک ساعت فیلم 
خســتهك‌ننده‌ي درســي در اختيارمــان 

مي‌گذارند.
ما در مدرســه  روزی ســه، چهار ساعت 
دربســت، زل مي‌زنيم به مانيتور يا  گوشی، 
غافــل از چشــمان خســته و خون‌گرفته و 

سردردهاي گاه و بي‌گاه.
مدیري هم که از شدت پرکاری از آن طرف 
بام افتاده و نتیجه‌اش، تنهــا فایل‌های تلنبار 
شــده و فیلم های ندیده و بچه‌هایی اســت 
که خســته می‌شــوند و کلًا قید شرکت در 

کلاس‌های مدرسه را می‌زنند...
نمی‌دانم مدرســه‌ي بقيــه‌‌ي نوجوان‌ها، 
چــه وضعیتــی دارد، ولی مدرســه‌ی من، 
گرفتار مشــکل تولید محتوا بــدون توجه به 
دگرگونی‌های آموزشــي اســت، چیزی که 
باعث می‌شــود بچه‌ها به آموزش‌هاي رسمي 

بي‌توجه شوند.

نمونه، تيزهوشان و غيرانتفاعي تلخ، ملس، شيرين و ...! 
اما حالا و در اين روزهاي اكنون، تحصيل به يك كلاف سر در گم تبديل شده؛ 
كلافي كه  به‌خاطر تبعيض آموزشي، يك سر آن در آسمان است و سر ديگرش در 
زمين كه نه؛ توي زيرزمين: مدرسه‌ي شاد، غمگين، ادوبي‌كانكت، اسكاي،‌حضوري، 
نيمه‌حضوري، ويس يك‌طرفه، دوطرفه و حتي ســه‌طرفه، چتِ باز، چتِ بسته، 
‌تكليف  قطره‌اي، شــير آبي، فلكه‌ا‌ي وحتي رودخانه‌اي؛  اينترنت تاخت، با مانع، 
يورتمه، لنگان!  و در نهايت مدرسه با آزمون‌هايي اپُن بوك، اپُن تبلت، اپُن بامادر، 

اپُن با معلم خصوصي،  اپُن دور، اپُن ويندوز و...!
در اين‌جا و در اين شــماره، مي‌نشــينيم پاي صحبت‌هاي گروهي نوجوان و 
معلم حيران! و بدون قضاوت، كمي فكر مي‌كنيم به روحيه‌ي معلم‌ها و نوجوانان 

سرزمينمان!

طبايي‌پور
  سيدسروش طبا
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١. اين‌روزها وقتــي در كلاس درس 
هستم يا حتي در حال تعريف موضوعي 
براي اعضاي خانــواده ، همه مي‌گويند 
»چرا فرياد مي‌زنــي؟ يواش‌تر صحبت 
كن!« اول ناراحت و عصبي مي‌شوم بعد 
با خودم مي‌گويم من كه فرياد نمي‌زنم، 
شايد صدايم بلند شــده يا شايد گوش 
آن‌ها حساس شــده؛ من واقعاً نمي‌دانم 

چه اتفاقي افتاده است!

٢. اين ماجرا قبل از كلاس‌هاي آنلاين 
شروع شده بود؛ از گوش‌دادن به موسيقي‌ 
با صداي بلنــد با هدفــون و هندزفري 
گرفته تــا بازي‌هــاي پرســروصداي 
رايانه‌اي؛ اما كلاس‌هاي آنلاين و برخي 
آموزش‌هــاي صوتي و تصويــري كه از 
سرورها و شــبكه‌هاي گوناگون مجازي 
آموزشي ارائه مي‌شــود، اين پرونده را 

دوباره باز كرد.

٣. »سلام... ببخشيد من صداي شما 
رو دارم... من مي‌شنوم اجازه، لطفاً براي 
من غيبت نزنيد... اجــازه من حاضرم؛ 

باور كنيد!« 
اين ماجــرا هفتــه‌اي چندبــار در 
كلاس‌هــاي آنلايــن اتفــاق مي‌افتد؛ 
هرچه‌قدر فرياد مي‌زنم،  اجازه صدايم را 
نمي‌شنود. مشكل از اينترنت است يا از 

هندزفري من؟

٤. هدســت، هدفــون، هندزفری و 

گوش‌هايي براي نشنيدن!
ایرفون، ابزارهای كمكي براي تســهیل 
ارتباط تلفنی و شــنیداری هستند که 
البتــه با وجــود عملکردهای مشــابه، 
تفاوت‌هايــی کلیــدی دارنــد. تفاوت 
عمده‌ي آن‌ها را می‌توان به نوع استفاده 
از آن‌ها در توانایی مکالمه یا عدم امکان 

مکالمه دانست.

٥. پريــا، دانش‌آموز پايــه‌ي نهم 
اســت. او براي ما از مشكلات خودش و 
دوســتانش مي‌گويــد: »بعضي وقت‌ها 
حضور و غياب يا پرسش‌هاي كلاس‌هاي 
آنلاين، تصويري و صوتي مي‌شود. وقتي 
صوتي باشــد، بايد مراقب ســروصداي 
اطرافمان باشيم. وقتي تصويري است، 
به اينترنت قوي‌تري نياز داريم و فضاي 

اطرافمان هم بايد مرتب باشد.
دوســتانم مي‌گويند اگر هدســت 
گران‌قيمتي داشــته باشــي، هدست 
شــما مي‌تواند صداهاي اطراف را جدا 
كند و مشكلي نيســت. اما هندزفري‌ها 
و هدســت‌هاي معمولي همه‌ي صداي 

اطراف را داخل كلاس مي فرستند.«

٦. هدســت و هندزفري، عملكردي 
شــبيه هم دارند. هردو قابلیت مکالمه 
دارند؛ يعني بــا اســتفاده از آن‌ها، هم 
می‌توان گوش داد و هــم مكالمه كرد. 
هندزفــري مثــل ايرفــون، كوچك و 
قابل‌حمل است و به‌راحتي در جيب شما 

جا مي‌شود.

هدفون دارای دو گوشی به اندازه‌ي 
گوش شما است تا از ورود صدای محیط 
به گوش جلوگیری کند، اما لزوماً قابليت 

مكالمه ندارد.
ايرفون هم عملكردي شبيه هدفون 
دارد، بیش‌تــر برای موبایل، دســتگاه 
پخش موسیقی و موارد مشابه استفاده 
مي‌شود و اتصال این محصولات از طریق 

سیم يا بلوتوث است.

٧. سپهر، دانش‌آموز پايه‌ي هشتم 
است؛ مدرسه‌ي آنلاين او از ساعت هشت 
صبح شروع مي‌شود و تا ساعت 14 ادامه 
دارد؛ تمام ايــن مدت او از هدســت يا 

هندزفري استفاده مي‌كند. 
مــادر او موفــق نمي‌شــود زمــان 
زنگ‌تفريح را تشخيص بدهد، چون بعد 
از اتمام كلاس، سپهر هم‌چنان از گوشي 
و هدســت براي چت با همكلاسي‌ها يا 

شنيدن موسيقي استفاده مي‌كند.

٨. دكتــر »خســرو عليمحمدي«، 
پزشــك عمومــي معتقــد اســت كه 
اســتفاده‌ي زياد از هدفون يا هدســت 
مي‌تواند به شــنوايي نوجوانان آســيب 

برساند.
به‌گفته‌ي او نوجوانــان معمولاً براي 
اين‌كه صداي اطراف را نشــوند، صداي 
هدفــون را بــالا مي‌برنــد و در صورت 
استفاده‌ي مداوم از اين وسيله‌ها با صداي 
بلند، به دليل برخورد مســتقيم صدا با 

پــرده‌ي گوش مي‌تواند مشــكل‌آفرين 
باشــد؛ به‌خاطــر اين‌كــه يك ســطح 
ايمن صوتي براي گوش وجــود دارد و 
ســلول‌هاي شنوايي آســيب مي‌بينند 
اگر بالاي اين ســطح ايمن قرار بگيرند. 
چون در حلزون شنوايي در داخل گوش، 
»ســلول‌های مویی« قرار دارند كه اگر 

این سلول‌ها آسیب ببیند يا از بین بروند، 
امکان بازســازی و بهبــود آن‌ها وجود 

ندارد.«
عليمحمــدي مي‌گويــد: »حداکثر 
سطح مجاز بلندی صدای محیط هشتاد 
دســی‌بل در بازه‌ي‌ زمانی روزی هشت 
ساعت است. براي همين هردانش‌آموز 
در نظر داشته باشد در روز چند ساعت 
از هدست يا هدفون اســتفاده مي‌كند 
و هرچه‌قــدر زمان اســتفاده از هدفون 
بيش‌تر شود، صداي هدفون را پايين‌تر 

بياورد.«
شــنيدن صــداي ســوت در گوش 
و پايين‌آمدن سن پيرگوشــي از ديگر 
عوارض اســتفاده‌ي نامناسب از هدفون 

است.

٩. چندسال بعد اگر صداي اطرافمان 
را خوب نشــنيديم، مي‌توانيم خاطرات 
مدرســه و كلاس‌هــاي مجازي‌مان را 
تعريف كنيم؛ اما يادمان باشد وقتي هنوز 
قرار نبود ويروس كرونــا بيايد و همه‌ي 
زندگي آموزشي ما به تكنولوژي وابسته 
شود، هدست اختراع شــده بود. وقتي 
هنوز قرنطينه‌اي در كار نبود تا اعضاي 
خانواده در كنار هــم پيام‌هاي صوتي و 
تصويري‌شــان را با صداي بلند بشنوند، 
هدفون اختراع شده بود و ما هم استفاده 

مي‌كرديم.
 

١٠. برخــي منابــع علمــي، اختراع 
هدفون را به زمان ادیســون و سال‌هاي 
۱۸۰۰ ميلادي نسبت مي‌دهند؛ جایی 
که »توماس ادیســون«، گوشی طبی را 

برای شنیدن اختراع کرد.
کی کمپانی بــزرگ آلمانــی که با 
ساخت بلندگو‌های بزرگ برای سینما‌ها 
کار خود را آغاز کرد توانســت در سال 
۱۹۳۷ ميلادي اولیــن هدفون خودش 
را به تولید برســاند و در نهايت در سال 
۱۹۷۹ ميلادي واک‌من‌هــاي كمپاني 
ســونی به‌همراه کی هدفون عرضه شد 

که تحول عظیمی در این صنعت بود.

بررسي خطرهاي استفاده‌ي مكرر از هدست‌ و هدفون با صداي بلند

  نفيسه مجيدي‌زاده
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از من 
به تو
گفتن

دوست دوچرخه‌ای، عسل رازی
بدون شک برای نوشتن شعري ناب، 
بیش از همه به ایده یا اندیشه نیاز داریم. 
ایده، خمیرمایه‌ی شــعر است. چیزی 
که در شــعرهای تو وجود دارد و سعی 
می‌کنی دنبال ایده‌هــای تازه بگردی و 
شــعرهایی متفاوت بگویی. این خوب 
است. مهم‌ دانســتن ایده‌پردازی کمک 
می‌کند تا شعرهای تکراری و کلیشه‌ای 
نگوییم، اما در کنار این شــگرد خیلی 
باید مراقب باشیم که شــعرهایمان در 
حد ایده و اندیشــه باقی نمانند. در این 
صورت شعرمان به شعار یا جمله‌ی قصار 
تبدیل می‌شود. به بیان دیگر، کار شاعر 
این است که ایده‌هایش را به زبان شعر 
ترجمه کند. به نظر می‌رسد ایده‌های تو 
هنوز به شعر تبدیل نشده و نیازمند آن 
است که فضایی بسازی یا زمینه‌ای فراهم 
کنی تــا اندیشــه‌ها و ایده‌هایت در آن 
پنهان باشند. یکی از شگردهای ساختن 
این فضا، استفاده از تصویر در شعر است. 
مثلًا به جای این‌که بگویی »در گروه هم 
تک‌و‌تنها می‌ماندیم/ رفیق و دوســت و 
آشنا نمی‌شناختیم« بهتر است تصویری 
از یک گروه نشــان بدهی و در ادامه نیز 
فرد یا شیئی را نشان بدهی که در گروه 
تنهاســت. مثل این تصویر که بخشی از 
شعر من اســت: »از تمام برگ‌هایی که 
در پاییز به خاک می‌افتنــد/ تنها یکی 
هنوز به بهار می‌اندیشد/ او که تو نگاهش 
کرده بودی«. در این شــعر کوتاه گروه 
برگ‌های پاییــزی را می‌بینیم. تصاویر 
به خاک افتادن و بهار را می‌بینیم و نیز 
تصویر برگی که کســی به او نگاه کرده 
است. البته کسی که برای شاعر اهمیت 
ویژه‌ای دارد. در کنار همه‌ی این تصاویر، 
آن‌چه برجسته اســت تنهایی آن برگ 

خاص در میان بقیه‌ی برگ‌هاست.
دوست دوچرخه‌ای، پریساسادات 

مناجاتی
نــگاه عاطفــی و اجتماعــی تو در 
شــعری که برای کودکان کار گفته‌ای 
بسیار ارزشــمند و قابل احترام است. 
همچنین اشاره به شرایط این روزهای 
ایران و جهــان دربــاره‌ی درگیری با 
شیوع بیماری کرونا نشان می‌دهد که 
نســبت به اتفاقات محیــط پیرامون و 
مســائل روز بی‌تفاوت نیستی. به نظرم 
اوج شعر »خنده‌ی پنهان« آن‌جاست 
که گفته‌ای »کاش خنده‌ی تلخش/ با 
ماسک پنهان می‌شد« در همین سطر 
کوتاه غم، فقر، شرایط کرونایی و... کاملًا 
پیدا و پنهان اســت. اما در ســطرهای 
دیگر بیش‌تر درحال توضیح مستقیم 
هستی که به فضای شعر آسیب می‌زند. 
مثلًا گفته‌ای »شهر برایش ناامن بود« 
یا این‌که »کسی نمی‌دانست او هم در 
دلش آرزوهای قشنگ داشت« و... زبان 
هنر و زبان شعر، زبان غیرمستقیم‌گویی 
اندیشه‌هاست به کمک تخیل و تصویر 

و عاطفه و...

درهم پیچیده بودیم. هیچ‌کس نای حرف‌زدن نداشــت. نوکیای قدیمی که ديگر 
شــماره‌های ۱ و ۲ روی دکمه‌اش قابل شناســایی نبود زنگ خورد. دلال دندان‌‌زرد 
سبیل‌جوگندمی تلفن را برداشت. با صدای رسایش موج تپش قلب در همه به‌ وجود 

آورد: »نه اون ویلا رو نفروش. بذار تا هفته‌ی دیگه می‌ره روش.«
پرومکس ۱۱ زنگ زد. بدون خداحافظی نوکیا را قطع کرد. صدایش تو مخ‌تر شد: 

»فعلًا که می‌بینی، سود توی دلاره.« 
کلاه‌کپ ۲۴ ساله با اســنپ‌چت ادیت می‌کرد. هودی ۲۵، ‌۲۶ســاله که انگار با 

کلاه‌کپ دوست صمیمی بود، آرتا گوش می‌داد. 
مشکوک مو پركلاغی با ابروهای نیمه‌پیوندی به کلاه‌کپ و هودی بد نگاه می‌کرد. 
به پنجره نگاه کردم. ایستگاه بعدی باید پیاده می‌شدم. 14 بهمن روز تولد دوستم 
بود. خوشحال اما بی‌حال بودم، مشتاق تولد. کاغذ کادوی چروک توی کیفم بیش‌تر 
چروک می‌شد. بغلی که از شیائومی نوت‌هشتش تعریف می‌کرد، بوی سیر بالا زد. از 
قیافه‌ام معلوم بود که مؤدبانه خواهش می‌کنم سرش را آن‌ور کند. به ایستگاه هفتم‌تیر 
رسیديم. می‌خواستم پیاده شوم، اما جمعیت من را توی خودش می‌خورد. بغلی توی 

صورتم عطسه کرد. دیدم چشم‌های قرمز است و داد می‌زند تب دارد.
الآن در اسفندیم. یک ماه می‌گذرد. من بخشی از ریه‌ام را از دست داده‌ام. کادوی 
تولد که گوشی سامسونگ آ۳۰ اس بود که هیچ، مشــکوک پرکلاغی حتی زده بود 
توی گوش کاغذ کادوی چــروک. یک‌بار که به اجبار با اتوبوس برمی‌گشــتم، دلال 
سیبیل‌جوگندمی را دیدم. ماسکش روی یک گوشش بود. قاب پرومکسش آبی شده 

بود و یک نوت۲۰ هم داشت. 
- نه آقاجون، الآن کروناست. بزن توی کار  ماسک. الآن پول توی اونه.

نیوشا شیرزادی، 14ساله از تهران

پول در ماسک است

امتحان‌ها کتــاب را جلويت باز می‌کنی 
و شروع می‌کنی به جواب‌دادن. این آمار 

جالب را از کلاس ما بخوانید: 
ترم اول سال پیش که مدارس باز بود، 
نمره‌های درس علوم کلاس ما این‌طوری 
بود: ۲۰، ۱۹، ۱۶، ۱۹.۵، ۱۴، ۱۲ و... ترم 

خوبی‌های مدرسه‌‌ی آنلاین

اولین‌باری که سر کلاس انشایم را خواندم، معلم نگاهی به سرتاپایم انداخت و گفت: 
»قشنگ بود. البته اگر خودت نوشته باشی!«

کم‌کم، متوجه شــد خــودم همه‌شــان را می‌نویســم و یــک روز صدایم کرد: 
»بزرگ‌نویسنده‌ی کوچک، بیا انشایت را برایمان بخوان.« با این حرفش دلم غنج رفت. 
تشویق‌هایش انگیزه‌ای شد تا هربار بهتر بنویسم. خیلی زود دوران راهنمایی تمام شد 
و دیگر معلم ادبیاتم را ندیدم. در دبیرستان معمولاً زنگ انشا فدای زنگ‌های ریاضی 

و فیزیک می‌شد و کسی نبود که از نوشته‌هایم تعریف کند و انگیزه‌ی نوشتن بدهد. 
کم‌کم احســاس کردم جوهر قلمم دارد خشک می‌شود. مدت‌ها هرچه می‌نوشتم 
به دلم نمی‌نشست و دیگر ســمت قلم و کاغذ نمی‌رفتم. زمان گذشت. یک روز با یک 
دوست خوب آشنا شدم. دوستی که وقتی می‌نوشتم و نشانش می‌دادم، می‌ایستاد و 
برایم دست می‌زد. ‌دوستی که تشــویق‌هایش برایم انگیزه‌ای شد تا دوباره بنویسم و 
سعی کنم هر بار بهتر باشم. حالا، به مناســبت هزارمین شماره‌اش می‌خواهم بگویم: 
»دوچرخه جانم، هزار هفته اســت که دل هزاران نوجوان، از شوق دیدارت می‌تپد. تو 
برای تک‌تکشان امید و انگیزه‌ای. خیلی از دوستانت آن‌قدر بزرگ شده‌اند‌ که می‌توانند 
قصه‌ی آشنایی با تو را برای بچه‌هایشان تعریف می‌کنند و  خیلی از دوستانت هنوز به 
دنیا نیامده‌اند. دوچرخه جانم، تو در این هزار شماره، کم سختی نکشیدی. با این همه... 
تو بمان دوچرخه‌جانم. به‌خاطر دل ما نوجوان‌ها هم شده بمان. تو باشی، ما هم هستیم.
مهدیه اسمعیلی از شهریار

دوم که مدارس آنلاین بــود نمره‌های 
علوم این‌طور شــد: ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، 
۱۹.۵، ۱۸.۵ و... بعد هم بچه‌ها گفتند ما 
تقلب نمی‌کنیم. درس خواندیم نمره‌مان 

بالا رفت! 
اگر حســاب و کتابتان خوب باشد، 

وقتی به ایــن آمار نگاه کنیــد دهانتان 
اندازه‌ی گردن زرافه باز می‌شــود. اگر 
آن‌قدر باز نشــد باید این حقیقت تلخ را 

قبول کنید که ریاضی‌تان ضعیف است!
امیرحسین جوادی
۱۳ساله از مشهد

امسال به علت شيوع ویروس کرونا، 
مدارس آنلاین اســت، البتــه ما عادت 
داریم، چون ســال پیش هــم ماه‌های 
آخر ســال آنلاین بود. می‌خواهید رازی 
را بهتان بگویم؟ من از مدرسه‌ی آنلاین 
خیلی خوشم می‌آید. دوتا دلیل هم دارم. 
یکی این که اگر حوصله‌ی درس‌خواندن 
داشته باشی می‌نشینی سر کلاس، ولی 
اگر حوصله نداشــته باشــی لپ‌تاپ‌ را 
روشن می‌کنی، می‌روی سر کلاس، برای 
معلم حاضر می‌فرستی و بعد می‌خوابی! 
البته این روش همیشه جواب نمی‌دهد. 
یک‌بار معلم میکروفنم را روشن کرد. )در 
اپلیکیشن ما وقتی معلم میکروفن کسی 
را روشــن کند، آن دانش‌آموز می‌تواند 
صحبت کنــد و نیازی نیســت خودش 
هم میکروفن را روشــن کند.( و بعد هم 
ازم ســؤال کرد و به جای جواب سؤال، 
خرررررر و پفففففف شنید. تا چند‌وقت 
بچه‌ها مسخره‌ام می‌کردند! معلمم این 
خبر را گذاشــت کف دست مدیر، مدیر 
گذاشــت کف دســت بابايم، بابايم هم 
گذاشت کف دست مامانم حالا من ماندم 

و مامانم و... 
دلیل دومم هم این اســت که موقع 
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اگر يادتان باشد در شماره‌ي 1010 دوچرخه در مطلب »نقاش درياها«، با هم آثاري 
از »الَكِساندرا وِليچكو«، بانوي 36ساله‌ي اوكرايني را در اين صفحه تماشا كرديم؛ نقاشي 
كه  عاشق درياست و دوست دارد فقط دريا را نقاشي كند. اما امروز به سراغ نقاش ديگري 
رفته‌ايم؛ »ســارا كويي«، نقاش اسكاتلندي كه عاشــق رنگين‌كمان است و برخلاف آثار 

الكساندرا وليچكو، آثارش سرشار از حركت و رنگ‌اند.
او خودش را »نقاش رنگين‌كمان« مي‌نامد و مي‌گويد عاشق رنگ‌هاست و وظيفه‌اش 
اين است كه دوز روزانه‌ي مخاطبانش به تماشاي رنگ‌ها را تأمين كند! او درباره‌ي خودش 
مي‌گويد: »بعد از فارغ‌التحصيلي از دانشگاه هنر، براي من به‌عنوان هنرمند شغلي وجود 
نداشت. آن‌زمان شبكه‌هاي اجتماعي امروزي در دســترس نبودند و ناچار شدم در يك 
داروخانه كار كنم. اما هميشه در وقت‌هاي استراحتم نقاشي مي‌كردم. سه سال بعد زماني 
كه پســرم »لوگان« را باردار بودم، براي خودم صفحه‌اي ساختم و آن‌جا بود كه فهميدم 

رؤياي كودكي من براي هنرمندشدن به حقيقت نزديك شده است.«
او حالا علاوه برفروش آثارش به‌صورت تابلو، ماگ و... هرروز در صفحه‌ي اينستاگرامش، 
عكس‌هايي از تابلوهاي جديدش را به‌اشتراك مي‌گذارد. اگر دوست داريد بيش‌تر با اين 
هنرمند آشنا شويد و آثار بيش‌تري از او را تماشــا كنيد، مى‌توانيد در روزهاي آينده به 

اينستاگرام دوچرخه به نشاني زير سر بزنيد:
  @docharkheh_weekly

نگاهي به ‌تابلوهاي رنگارنگ »سارا كويي«

  علي مولوي

نقاش
رنگين‌كمان‌ها
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